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ادامه بحث از نسیان تکبیرةالاحرام (طرق حل تعارض بین روایات)

جلسه 72-550
‌شنبه - 11/11/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
 بحث راجع به نسیان تکبیرةالاحرام بود که دو طائفه از روایات ذکر شد: هفت روایت در طائفه اولی بود که ارشاد می‌‌کرد به بطلان نماز با نسیان تکبیرةالاحرام، چهار روایت هم در طائفه ثانیه بود که با هم اختلاف داشتند. موثقه ابی بصیر تفصیل داد بین تذکر نسیان تکبیرةالاحرام قبل از رکوع و تذکر نسیان تکبیرةالاحرام بعد از رکوع که فرمود در این صورت دوم نماز صحیح است. صحیحه بزنطی تفصیل داد بین تکبیرةالرکوع گفتن که مجزی دانست از نسیان تکبیرةالاحرام و این‌که تکبیرةالرکوع نگوید که در این صورت حکم به اجزاء نکرد. صحیحه زراره هم که اجمال داشت. صحیحه حلبی هم به نظر ما که می‌‌گفت أ لم یکن من نیته ان یکبر قال نعم قال فلیمض فی صلاته، تأکید بر این بود که جاهل نباشد به وجوب تکبیرةالاحرام، ناسی باشد که طبعا ناسی نیت اجمالیه دارد که اجزاء نماز را بیاورد، گاهی فراموش می‌‌کند. پس صحیحه حلبی مفادش صحت نماز است با نسیان تکبیرةالاحرام مطلقا.
طریق حل محقق خوئی

مرحوم آقای خوئی ادعاء کردند که طائفه ثانیه موافق عامه است و لذا ترجیح می‌‌دهیم طائفه اولی را بخاطر این‌که طائفه اولی مخالف عامه است. و اگر هم بگویید متکافئان هستند هیچ ترجیحی بین‌شان نیست بعد از تساقط مرجع، عمومات جزئیت تکبیرةالاحرام هست که عقلا اقتضاء می‌‌کند اعاده نماز را.

در این‌جا سه اشکال مطرح می‌‌شود به آقای خوئی:

اشکال اول

اشکال اول این است که ایشان فرمود طائفه ثانیه موافق عامه هستند در حالی که در کلمات خود عامه گفتند جمهور عامه قائل به بطلان نماز هستند با نسیان تکبیرةالاحرام، ‌چطور ایشان طائفه اولی را که دال بر بطلان نماز هست با نسیان تکبیرةالاحرام مخالف عامه می‌‌داند؟ در حالی که عامه جمهورشان هم‌نظر هستند با مفاد طائفه اولی. در کتاب مغنی ابن قدامة می‌‌گوید ربیعه، ‌مالک، شافعی، قائل به بطلان نماز هستند در نسیان تکبیرةالاحرام. شیبانی در کتاب الحجة علی اهل المدینة از ابی‌حنیفه نقل می‌‌کند که او هم قائل به بطلان بوده. ابن براج در شرح جمل العلم می‌‌گوید من نسیها کان علیه اعادة الصلاة و هو مذهب النخعی، ابراهیم نخعی، ‌و مالک و الثوری و الشافعی و احمد بن حنبل و اسحاق و ابی ثور و خالف باقی الفقهاء فی ذلک. در کتاب المجموع جلد 3 صفحه 289 می‌‌گوید تکبیرةالاحرام رکن من ارکان الصلاة لاتصح الا بها هذا مذهبنا و مذهب مالک و احمد و جمهور السلف و الخلف. 

بله، تفصیل بین رکوع گفتن که مجزی باشد از تکبیرةالاحرام عند النسیان از بعض فقهاء عامه نقل شده، از سعید بن مصیب، حسن بصری، زهری، قتادة، ‌حکم، ‌اوزاعی، و لکن بالاخره این‌ها جمهور فقهاء عامه نبودند. و شوکانی در نیل الاوتار راجع به این مطلب می‌‌گوید روی عن سعید بن المصیب و الاوزاعی و المالک و لم یثبت عن احد منهم تصریح بذلک و انما قالوا فیمن ادرک الامام راکعا یجزیه تکبیرةالرکوع، ‌تشکیک می‌‌کند در نسبت تفصیل بین تکبیرةالرکوع گفتن و عدم آن به این‌که سعید بن مصیب و اوزاعی و مالک قائل شده باشند اگر تکبیرةالرکوع بگوید بعد یادش بیاید تکبیرةالاحرام نگفته مجزی است، می‌‌گوید نه، ‌این‌ها راجع به مامومی گفتند که با یک تکبیر رکوع هم می‌‌خواهد به نماز جماعت بشود، این را گفتند عیب ندارد.

و لذا مرحوم آقای بروجردی فرموده اگر نبود که شهرت بین فقهاء بر عمل به طائفه اولی است ما طائفه اولی را بخاطر موافقت عامه طرح می‌‌کردیم و طائفه ثانیه را تقدیم می‌‌کردیم چون مخالف عامه است یعنی مخالف جمهور عامه است. و لکن چه کنیم که شهرت بین فقهاء ما بر مفاد طائفه اولی است.
البته ما به آقای بروجردی هم ایراد کردیم. عرض کردیم شهرت بین فقهاء در عصر غیبت این مرجح نیست. دلیل شما و ما بر ترجیح به شهرت و تقدم مرجحیت شهرت بر مرجحیت مخالفت عامه مقبوله عمر بن حنظله است، در مقبوله عمر بن حنظله دارد خذ بما اشتهر بین اصحابک. 

[سؤال: ... جواب:] ببینید! پس شما باید اثبات کنید که شهرت بین اصحاب ائمه هم بر بطلان نماز بوده با نسیان تکبیرةالاحرام. این را باید ثابت کنید. و الا اگر این ثابت نشود استصحاب عدم شهرت بین اصحاب ائمه جاری می‌‌شود و نوبت می‌‌رسد به ترجیح به مخالفت عامه. طائفه ثانیه به قول آقای بروجردی مخالف عامه هستند، طائفه اولی موافق عامه هستند. این‌که روایات در کتب حسین بن سعید معمول‌علیها است نه این‌که تک‌تک این‌ها را بدون توجه به معارض عمل می‌‌کردند، یعنی قابل اعتماد بوده است اما معارض‌هایش را هم می‌‌دیدند. یعنی کتاب‌های حسین بن سعید مورد اعتماد است نه این‌که معارض‌هایش را الغاء می‌‌کنند. مثل احادیث اصحاب اجماع، اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم فیما یقولون نه این‌که معارض‌هایش را طرح می‌‌کردند، ‌یعنی فی حد نفسه به این‌ها اعتماد می‌‌کردند.
اشکال دوم

اشکال دوم به مرحوم آقای خوئی این است که گیرم طائفه ثانیه موافق عامه باشد به اعتبار این‌که بعض عامه قائل بودند آن هم در مورد اجزاء تکبیرةالرکوع چون طائفه ثانیه موثقه ابی بصیر بود که بین رکوع و ما قبل رکوع تفصیل می‌‌داد که عامه اصلا مطرح نکردند، صحیحه حلبی می‌‌گفت ألیس کان من نیته ان یکبر قال نعم قال علیه السلام فلیمض فی صلاتک که عرض کردیم این ارشاد است که نسیان مطلقا مضر نیست، نسیان تکبیرةالاحرام مطلقا مضر نیست. فقط صحیحه بزنطی داشت که اجزأه تکبیرةالرکوع. شما می‌‌گویید این موافق عامه است چون برخی از فقهاء عامه به آن قائل شدند که عرض کردیم این بر خلاف مذهب جمهور عامه بود، ولی بگویید همین کافی است در صدق این‌که این خبر موافق عامه است ولی طائفه اولی را مخالف عامه نمی‌کند. طائفه اولی بقول مطلق مخالف عامه است؟ فوقش عامه دو دسته هستند: یک دسته تفصیل دادند بین نسیان تکبیرةالاحرام در فرض گفتن تکبیرةالرکوع قائل به اجزاء شدند، نگوید تکبیرةالرکوع را قائل به اجزاء نشدند، یک عده از عامه هم قائل به بطلان نماز شدند در فرض نسیان تکبیرةالاحرام. مهم در ترجیح این است که خذ بما خالف العامة، ‌فقط دع ما خالف العامة نیست. باید صدق کند طائفه اولی مخالف عامه هستند، فقط طائفه ثانیه موافق عامه هستند چون برخی از عامه قائل به آن هستند، این‌که کافی نیست، مهم این است که صدق کند طائفه اولی که شما می‌‌خواهید ترجیح بدهید مصداق خذ بما خالف العامة فان ما خالف العامة ففیه الرشاد است.
[سؤال: ... جواب:] در مقبوله عمر بن حنظله که آقای خوئی قبول ندارند این مقبوله را فرموده اگر ترجیح خبر مخالف عامه بر موافق عامه ممکن نشد چون عامه هم دو دسته هستند، نگاه کنید ببینید ما کان حکامهم و قضاتهم الیه امیل. اتفاقا اگر حساب کنید، ‌حکام و قضات اگر موضوعیت دارند که واقعا ما نمی‌دانیم امیل بودن به کدام‌یک از این دو طائفه است. اما اگر می‌‌گویید اکثریت، ‌مقصود از حکام و قضات اکثریت فقهاء عامه است اتفاقا اکثریت فقهاء عامه همراه بودند با طائفه اولی. جمهور السلف و الخلف قائل به بطلان نماز بودند در فرض نسیان تکبیرةالاحرام.
تنبیه: مراد از شهرت رواییه در کلام محقق خوئی، خبر قطعی الصدور است

یک نکته عرض کنم: این‌که آقای بروجردی فرمود که شهرت عملیه فقهاء با طائفه اولی هست و لو طائفه اولی موافق عامه است و ترجیح به شهرت مقدم است یعنی خبر موافق عامه اگر مشهور قدماء‌ به آن عمل کردند ترجیح به شهرت مقدم است چون در مقبوله هم اول ذکر شده، این طبق نظر خود ایشان است که شهرت عملیه مرجح است، اما کسانی مثل مرحوم آقای خوئی معتقدند شهرت رواییه مرجح است یعنی خبر قطعی الصدور باشد.
[سؤال: ... جواب:] آقای بروجردی که شهرت عملیه قدماء اصحاب را قبول دارند در عصر شیخ طوسی. ما اشکال کردیم که خذ بما اشتهر بین اصحابک می‌‌گوید شهرت باید بین اصحاب باشد. ... سید مرتضی و شیخ مفید در عصر غیبت بودند.

طائفه اولی مورد شهرت رواییه نیست

اگر ما مرجح را شهرت رواییه بدانیم که آقای خوئی قائل است، ‌آقای صدر قائل است، [آیا] می‌‌شود بگوییم آن طائفه اولی هفت روایت هستند و آن‌ها مورد شهرت رواییه هستند؟ به نظر می‌‌رسد که نه، ‌چون هفت روایت همه‌شان‌ که طرف تعارض نبودند با طائفه ثانیه. چند تا از آن‌ها مطلق بودند قابل تقیید بودند. صحیحه زراره: الرجل ینسی تکبیرةالافتتاح قال یعید، صحیحه محمد بن مسلم: الذی یذکر انه لم یکبر فی اول صلاته قال اذا استیقن انه لم یکبر فلیعد، موثقه عبید بن زراره: رجل اقام الصلاة فنسی ان یکبر حتی افتتح الصلاة‌ قال یعید الصلاة، ‌صحیحه ذریح: الرجل ینسی ان یکبر حتی قرأ قال یکبر، این‌ها با طائفه ثانیه تعارض مستقر نداشتند مگر با آن روایت صحیحه حلبی که ألیس کان من نیته ان یکبر قال نعم قال فلیمض فی صلاته که مطلقا می‌‌گفت نسیان تکبیرةالاحرام مجزی است.
[سؤال: ... جواب:] این صحیحه ذریح که اصلا قبل از رکوع فرض شده، رجل نسی ان یکبر حتی قرأ.
پس شهرت رواییه هم بگوییم بدرد نمی‌خورد. چرا؟ برای این‌که یک سری از طائفه اولی، درست است که هفت روایت هستند، ‌شهرت رواییه به نحو اجمال دارند اما مضمون‌شان واحد نیست، چند روایت است که مطلق است قابل تقیید است، ‌با این موثقه ابی بصیر قابل تقیید است، با صحیحه بزنطی که تفصیل می‌‌داد بین تکبیرةالرکوع و عدم تکبیرةالرکوع قابل تقیید است. بله، صحیحه علی بن یقطین بود در طائفه اولی که در صحیحه علی بن یقطین می‌‌گفت اگر رکوع برود این شخص بعد از نسیان تکبیرةالاحرام مجزی نیست، ‌یعید الصلاة، صحیحه علی بن یقطین که شهرت رواییه ندارد، یک روایت است.
[سؤال: ... جواب:] بالاخره این دلیل نمی‌شود که ما حمل بر تقیه بکنیم چون علی بن یقطین راوی این روایت است.

پس شهرت رواییه مربوط به هفت روایت است، ‌هفت روایت که طرف تعارض مستقر نیست با طائفه ثانیه. 

[سؤال: ... جواب:] شاذ یعنی خبر غیر قطعی الصدور، ‌به نظر آقای خوئی خبر مشهور یعنی خبر قطعی الصدور، ‌خبر شاذ نادر یعنی خبر غیر قعطی الصدور. اما بحث در این است که هفت تا روایت خبر قطعی الصدور اجمالا باشد بدرد نمی‌خورد چون برخی از این‌ها تعارض‌شان غیر مستقر بود قابل جمع عرفی بود با روایات طائفه ثانیه یا برخی از روایات طائفه ثانیه. پس این هم مشکل را حل نکرد.
طریق حل صاحب مبانی منهاج
در مبانی منهاج الصالحین طبق نظرات خودشان ‌که می‌‌گویند هیچ مرجحی را ما قائل نیستیم در تعارض بین روایات، فقط احدث بودن مرجح است یعنی آن خبری که متاخر صادر شده او مقدم است بر اخبار معارضه‌ای که قبلا صادر شده چون هم روایت داریم که خذ بالاحدث که البته نوعا سندش ضعیف است و هم ایشان از صحیحه محمد بن مسلم استفاده کرده که ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن‌ که حدیث متاخر ناسخ حدیث متقدم است و لو ما قبول نداریم این مطالب را، ولی ایشان فرمودند که ما احدث بودن را مرجح می‌‌دانیم و صحیحه بزنطی احدث است چون از امام رضا علیه السلام نقل می‌‌کند که رجل نسی ان یکبر تکبیرةالافتتاح حتی کبر للرکوع فقال اجزأه.
[سؤال: ... جواب:] ممکن است خبر احدث اصلا صادر نشده باشد. صحیح است ولی قطعی الصدور که نیست، ممکن است تقیتا صادر شده. اتفاقا این روایت موافق است با فتوای برخی از فقهاء عامه مثل سعید بن مصیب و اوزاعی و زهری. ... بحث در این است که شما می‌‌گویید سیره عقلاء‌ به این است که خبر اخیر را عمل می‌‌کنند، ‌نه، ‌این‌طور نیست، احتمال تقیه در خبر اخیر باشد یا حتی اگر احتمال عدم صدور باشد کی عقلاء می‌‌گویند این خبر از تاریخش متاخر هست، از مولی نقل می‌‌کند که دیروز این‌جور گفت ولی آن خبرهای قبلی می‌‌گفتند مولی پارسال این‌جور گفت. بله اگر احتمال نسخ در خود تشریع مولی بدهند حق با شماست و لکن اسلام که با رحلت پیامبر تکمیل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم دینکم. ظاهر این آیات این است، ‌در زمان ائمه که ائمه نسخ نمی‌کنند احادیث را.
اشکال

این مطلب هم که اصل مبنایش را ما قبول نداریم.

طریق حل مختار (اول)
پس چه بکنیم؟ عملا راه‌ها بسته شد. ما یک پیشنهادمان این است که می‌‌گوییم بعید نیست که آن طائفه اولی احتمال تقیه در موردشان منتفی باشد. یعنی احتمال تقیه در طائفه اولی موهوم باشد. چون بعد از این‌که فقهاء ما عمل کردند به طائفه اولی اگر یک منشأیی داشت که طائفه اولی به داعی تقیه صادر بشود مخفی نمی‌ماند بر بزرگان فقهاء ما. 

[سؤال: ... جواب:] کثیر الطرح بود این مسأله در بین فقهاء. ... عرض کردم فقهاء ما مثل شیخ مفید سید مرتضی شیخ طوسی هم بر اساس طائفه اولی فتوی دادند این احتمال این‌که طائفه اولی به داعی تقیه صادر بشود احتمالش را موهوم می‌‌کند. این‌ها چیزهایی است که ما پیشنهاد می‌‌کنیم اگر شما مطمئن نمی‌شوید مشکلی نیست، ‌ما بعید نمی‌دانیم کسی مطمئن بشود به عدم صدور طائفه اولی بر اساس تقیه.

طریقه حل مختار (دوم)

اگر کسی این پیشنهاد را قبول نکرد نوبت می‌‌رسد به پیشنهاد دوم و آن این است که بگوییم ما از شهرت از زمان شیخ مفید و حتی ابن ابی عقیل و صدوق در همان کتاب من لایحضره الفقیه که اولش می‌‌گوید من نسی تکبیرةالاحرام اعاد الصلاة، مطمئن می‌‌شویم که شهرت فقط در عصر غیبت نبوده چون چرا در زمان ائمه مشهور نشود این فتوی؟ بین عامه که مشهور بوده، بین فقهاء در عصر غیبت از همان زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و ابن ابی عقیل که ابتداء غیبت کبری و انتهاء غیبت صغری هست مشهور بوده، احتمال این‌که اصلا معنون نبوده بین اصحاب ائمه، ‌این احتمالش موهوم است. و این‌که در زمان اصحاب ائمه معنون بوده و آن‌ها قائل بودند به صحت نماز عند نسیان تکبیرةالاحرام بعد ناگهان شهرت در بین قدماء بر عکس شده، این‌ها احتمال‌های موهومی است.
[سؤال: ... جواب:] این اختلاف در هیچ‌کجا منعکس نشده، ‌ما همین‌جوری شب بخوابیم صبح بلند شویم بگوییم شاید اختلاف بود بین اصحاب ائمه؟ این‌ها احتمال‌های موهومی است. ... بحث در این است که یک مطلبی که جمهور فقهاء عامه می‌‌گفتند که نماز با نسیان تکبیرةالاحرام باطل می‌‌شود، جمهور فقهاء امامیه هم از زمان شیخ مفید و ابن ابی عقیل این را گفتند، حتی آن‌هایی که می‌‌خواهند خلافش را بگوییند مثل مقدس اردبیلی می‌‌گویند لولا الاجماع می‌‌توانستیم به صحیحه بزنطی فتوی بدهیم که می‌‌گفت اجزأه تکبیرةالرکوع. این‌جوری تعبیر می‌‌کنند. انسان احتمال بدهد که در زمان ائمه بین اصحاب ائمه مشهور نبوده بطلان نماز با نسیان تکبیرةالاحرام، ‌این احتمال ضعیفی است. این هم یک پیشنهاد. حالا بستگی دارد شما چه مقدار وثوق پیدا کنید به عرائض ما.

[سؤال: ... جواب:] ما گفتیم شهرت عملیه و لو خبر قطعی الصدور نباشد. مثال می‌‌زدیم می‌‌گفتیم ما اشتهر بین اصحابک گاهی یک حدیث است راویش زراره است اما مشهور می‌‌شود بین اصحاب. لازم نیست خبر قطعی الصدور باشد. ... عمل کردند. ایشان می‌‌گویند شهرت رواییه هم لازم است یعنی باید خبر قطعی الصدور از امام باشد، ‌ما این را نگفتیم. ما خبر قطعی الصدور را شرط نمی‌دانیم در شهرت. ... شهرت عملیه در زمان اصحاب ائمه نه شهرت فتواییه، شهرت عملیه یعنی استنادا الی هذه الروایات، و لو روایات قطعی الصدور نباشد کافی است. این حدیث مشهور شد بین اصحاب و لو راویش یک نفر است، همه می‌‌گویند روی زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام کذا. ... اگر بناء بود که اصحاب ائمه تعارض بکند می‌‌رفتند از امام می‌‌پرسیدند مثل آن قضیه روایات خمر، ‌روایات نجاست اهل کتاب، می‌‌پرسیدند که اخبار متعارض است چه بکنیم؟ ببینید مطلب اگر روشن نباشد برای اصحاب ائمه می‌‌روند از ائمه سؤال می‌‌کنند که چه کار بکنیم مثل نجاست خمر، مثل نجاست اهل کتاب.
[سؤال: ... جواب:] آقا اشکال کردند به ما که شما که می‌‌گویید آن طائفه اولی هفت تا روایت است و همه‌اش که طرف معارضه نیست با طائفه ثانیه، ‌آن‌ها که طرف معارضه است شهرت رواییه ندارد یعنی خبر قطعی الصدور و لو اجمالا بین‌شان نیست چون خیلی تعدادش محدود می‌‌شود، ‌ایشان به ما نسبت می‌‌دهد که ما در ترجیح گفتیم باید در یک خبری هم شهرت رواییه باشد هم شهرت عملیه، در حالی که این نسبت به ما اشتباه است. مراد از شهرت رواییه‌ای که آقای خوئی می‌‌گفت خبر قطعی الصدور بود. ما صریحا گفتیم ممکن است یک خبر از زراره بین اصحاب پخش بشود، ‌همه بگویند روی زرارة عن ابی جعفر علیه السلام کذا، می‌‌شود خبر مشهور بین اصحابک، لازم نیست که خبر قطعی الصدور از امام باشد شاید زراره اشتباه کرده. ... جمع عرفی نیست بین این دو طائفه. بحثش گذشت جمع‌های عرفی گذشت، باز هم تکرار کنیم؟ کی جمع کردند اصحاب‌؟ گفتند باطل است نماز با نسیان تکبیرةالاحرام. ... عرض کردم المجمع علیه لاریب فیه یعنی وثوق عقلائی به آن می‌‌شود. وقتی مشهور اصحاب به یک خبری عمل کردند وثوق عقلائی حاصل می‌‌شود، ‌وثوق نوعی عقلائی حاصل می‌‌شود که این خبر درست است نه آن خبر شاذ نادر چون خواص اصحاب ائمه به این خبر عمل کردند انسان وثوق نوعی پیدا می‌‌کند که این خبر مشکلی نداشت که به آن عمل کردند، ‌به آن خبر شاذ نادر عمل نکردند.
پس این دو راه. راه اول این بود که ما وثوق پیدا کنیم به عدم صدور طائفه اولی از روی تقیه که دیگر معارض هایش در طائفه ثانیه از کار می‌‌افتند. دو: وثوق پیدا کنیم به شهرت بین اصحاب ائمه بر عمل به طائفه اولی که این را هم ما بعید نمی‌دانیم. فقط تذکر دادیم که آقای بروجردی مناسب بود شهرت اصحاب ائمه را مطرح می‌‌کرد اما از نظر صغروی ما بعید نمی‌دانیم شهرت بین اصحاب ائمه را. 

اگر این دو راه بسته شد، ببینیم آیا عرفا طائفه ثانیه مخالف عامه است بقول مطلق تا بگوییم ترجیح با طائفه ثانیه است که آقای بروجردی فرمود لولا الشهرة ترجیح با طائفه ثانیه بود لمخالفتها للعامة. این انصافا مشکل هست. چرا؟‌ برای این‌که عامه اکثریت و اقلیتی بودند و اقلیت هم اقلیت نادره کالمعدوم نبودند، فقهاء معروفی بودند. دو دسته بودند عامه: مشهور بین فقهاء‌ عامه بطلان نماز بود با نسیان تکبیرةالاحرام، ‌جماعتی از فقهاء عامه که افراد گمنامی هم نبودند، این‌ها هم در زمان خودشان موقعیت داشتند، ‌این‌ها قائل به این بودند که تکبیرةالرکوع مجزی است.

[سؤال: ... جواب:] بهرحال بین عامه این‌ها موقعیت داشتند. ... عامه یعنی بیسوادهایشان؟ ... رائجی که نظر مخالفش بشود نادر کالمعدوم نه بشود اقلیت و اکثریت. ... نادر کالمعدوم بودن این فتوای به اجزاء تکبیرةالرکوع عن نسیان تکبیرةالاحرام اول الکلام است. و لذا بقول مطلق بگوییم طائفه اولی موافق عامه است و طائفه ثانیه مخالف عامه است، ‌بعد از این‌که جمعی از فقهاء عامه قائل شدند به مفاد برخی از روایات طائفه ثانیه‌، انصافا این ادعاء جزاف است. و لذا ما عملا می‌‌بینیم تکافئ می‌‌شود بین این دو طائفه.

[سؤال: ... جواب:] بحث در این هست که آن روایاتی که می‌‌گوید نسیان تکبیرةالاحرام موجب بطلان نماز است موافق جمع کثیری از عامه هستند، این روایاتی که تفصیل داد بین تکبیرةالرکوع گفت تکبیرةالرکوع را اگر بجا بیاوری مجزی است از نسیان تکبیرةالاحرام، ‌این هم موافق با جمعی از عامه است. این‌ها با هم تعارض می‌‌کنند. موثقه ابی بصیر را اگر شما بفرمایید که تفصیل بین رکوع و ما قبل رکوع [داده است]، ‌این نه در عامه مطرح بوده نه در خاصه. هیچ قائلی ندارد در بین قدماء. یعنی یقینا شهرت بر خلافش است، ‌هیچ قائلی ندارد. ... بالاخره هیچ قائلی ندارد شاذ نادر می‌‌شود. به هر خاطر، [مهم نیست]، شاذ نادر می‌‌شود، هیچ‌کس قائل نیست. اگر در میان اصحاب ائمه یک قولی مطرح بود، قول معتنابهی بود مطرح می‌‌شد، [اما] هیچ‌کس این تفصیل را نداد.

در فرض تعارض و تساقط، مرجع عمومات ادله جزئیت تکبیرةالاحرام است
و لذا بعد از تعارض و تساقط رجوع می‌‌کنیم به عام فوقانی. عام فوقانی چیست؟ این مهم است. ما روایات متعدده‌ای داریم که مفادش این است که تکبیرةالاحرام جزء نماز است. حالا لاصلاة بغیر افتتاح در موثقه عمار را مطرح نمی‌کنیم چون طرف معارضه است، چون در مورد این بود که می‌‌گفت نسی ماموم تکبیر را حتی این‌که با امام ظاهرا وارد رکوع شد، چون اگر قبل از رکوع باشد که محل تکبیر ماموم نگذشته است، ظاهر این است که بعد از رکوع یادش آمد حداقل، یا بعد از رکوع یا بعد از نماز، امام فرمود یعید الصلاة و لاصلاة بغیر افتتاح، ‌ممکن است این طرف معارضه است با آن روایاتی که می‌‌گفت اگر بعد از رکوع ملتفت بشود نسیان تکبیرةالاحرام را لایعید الصلاة. ولی صحیحه زراره داشتیم ادنی ما یجزئ من التکبیر فی التوجه تکبیرة واحدة. حالا آن‌هایی که این را ضمیمه می‌‌کردند به ان الله فرض فی الصلاة که هفت چیز را نام برده یکیش توجه بود و می‌‌گویند مراد از توجه همین تکبیرةالاحرام است که ثابت می‌‌شود تکبیرةالاحرام فریضه است. او را هم نگوییم ظاهر این روایت این است که اگر شما تکبیر واحده نگویی در اول نماز شما اقل ما یجزئ را نیاوری، این هم اطلاق دارد، ‌اقل ما یجزئ را نیاوری مطلقا و لو ناسی باشی. یا در صحیحه محمد بن مسلم است که التکبیرة الواحدة فی افتتاح الصلاة تجزئ.

البته روایاتی که دارد لکل شیء انف و انف الصلاة التکبیر مفتاح الصلاة التکبیر، ‌افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر، این‌ها نوعا سندش ضعیف است مگر وثوق به صدور حاصل بشود. ببینید! محمد بن سعید عن اسماعیل بن مسلم، سند ضعیف است، لکل شیء انف و انف الصلاة التکبیر. ابن المغیرة عن ناصح المؤذن ان مفتاح الصلاة التکبیر، ‌این هم سندش ضعیف است. ناصح مؤذن توثیقی برایش ما ندیدیم. روایت سوم که از این سری روایات است، سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن القداح، این را مثل آقای زنجانی سندش را درست می‌‌دانند ما سهل بن زیاد برای‌مان مشکل است. دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. تحریمها التکبیر اطلاق دارد یعنی بدون تکبیر وارد نماز نمی‌شوی، مثل این‌که بدون تلبیه وارد حج نمی‌شوی. اطلاق دارد و لو ناسی باشد، ‌صرف امر نیست که بعضی از دوستان می‌‌گفتند اگر امام بفرماید کبر، امر کرده به تکبیر، اما اگر ناسی بودم، نمازم باطل است اگر نسیان کنم تکبیرةالاحرام را؟ ظهور ندارد. ولی اطلاق تحریمها التکبیر ظاهرش این است که بدون تحریم وارد نماز نمی‌شوی و لو ناسی باشی. روایت آخری روایتی است که صدوق نقل می‌‌کند یک سندی دارد ضعیف جاء نفر من الیهود الی النبی که سندش ضعیف است، آن جا دارد و اما قوله الله اکبر فلاتفتتح الصلاة الا بها.

این چند تا حدیث برای آدم‌هایی که خوش‌بین هستند و خیلی تنگ‌نظر نیستند وثوق به صدور ممکن است بیاورد خوب است اما آن‌هایی که تشکیک می‌‌کنند با این چهار حدیث وثوق پیدا نمی‌کنند به صدور یکی از این‌ها، این روایات ضعیف السند است ولی مهم همان تجزیک تکبیرة واحدة است که به نظر ما دلالتش بر مقام کافی است.

یقع الکلام فی زیادة تکبیرةالاحرام، ان‌شاءالله فردا دنبال می‌‌کنیم.
